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ت قلب و یاز نوران  ن اوان عبارتیض رحمان در ای  شکرانه فای امة الله  ١٥٣ _ 

ر هر چند یر و تحریا شکرانه بتقرو ام  نستیت شکرانه اقیاحساسات وجدانست حق

بالنیدلپذ بآنر است ولی  اساس احساسات روحان  سبه  ه است و یمجاز است چه که 

وم یاستحقاق در    ا عدم استعداد ودی امرد گیارم که بآن مؤدوی ه امیوجدان  اثاتانبع

ه  حق  حق   ذی  و اعطاء کل  وم فضلست نه عدلیرا  یض وجود نه زیعاد مانع از فیم

ضش یمنتهای جمال ابهی نما که فی نظر بفضل ب  عدلست پس نظر باستعداد خود نکن

و فضل عنا  ششاملست  و  بعون  که  از خدا خواهم  تدریکامل  در  معانی یت حق  س 

نه  قییحق فیاتورات  توجصت  بنمائی  مهارت  و  اقتدار  و  بلاغت  و  بملکوت   هاحت 

ا رسد و ام یدات روح مییتأ  شاض روح القدس و زبان بگیالهی کن و استفاضه از ف

ف  دی آن حضرتی ا دیم که در رؤیآنشمس عظ  انوارش  وضاتش و یموعود است و 

 ز جان قلوبست و اهتزا ی ج آن هاست و امواه  یصاف  عنی قلوبیاف  سطح آب جسم شف

روحان  عنیینفوس   سنوحات رحمانیاحساسات  و  است  کهیه  را  خدا  کن  حمد  در   ه 

رؤ چنیعالم  شدیا  حاصل  مکاشفه  اام  ن  از  مقصود  انسانیا  را بکل  نکه  خود  ی 

ه است و یت احساسات بشریمحو  د و آنیام نمایفدا ق  نست که بسر ید ایفراموش نما

که  اخلاقاضمحلال   کون  مذمومه  ایظلمات  نه  است  مبد صح  نکهیه  جسمانی  ل ت 

از آرم که برکات آسمانی و مغفرت یت عجز و نیشود بدرگاه احد  بضعف و ناتوانی

عزشام  رحمانی مادر  حال  خویل  و  خواهران  و  علی یز  گردد  مهربان  شان 
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